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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١١ دسمبر ٢۴

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

١۵  

  :به ادامۀ گذشته

 ارتباط کار اين قلم در ولايت نيمروز و رد اتھامات شبنامه نويس ادامه دھم لازم است  قبل از آن  که بحث مان را به

  :به نکات آتی نيز برخورد نمايم

طبق گزارش يکی از دوستان، کسانی که تا ديروز در حمايت از شبنامه نويس گلو پاره کرده اينجا و آنجا با پخش 

و تھديد منتقدين ايجاد نمايند، " ساما"، سدی مقابل فروريزی ھای شبنامه به اصطلاح می خواستند با حمله و زدن من

اينک بعد از نشر اين سلسله به يک باره  جبھه عوض نموده ضمن ماست مالی کردن کار شبنامه نويس با  بی 

ده ای ارزش خواندن آن، کار اين قلم را زير عنوان افشاء گری عليه سازمان مورد انتقاد قرار داده در صدد اند تا ع

  .را که جھاز تفکرشان  نه در مغز بلکه در جاھائی ديگری قرار دارد، تحريک نمايند

  :به اين ميراثخواران به اصطلاح سامائی بايد گفت

، تاريخچه و عملکرد ھای آن چيزی بنويسيم، به تجربه خود "ساما"به نظر من  خط و تفکری که ما نبايد در مورد 

 سالمی نبوده به علاوۀ آن که قادر نشد آنچه را نبايد گفته شود، مخفی دارد، بلکه را ثابت ساخت که تفکر درست و

در عمل اين امتناع از معلومات دھی درست و سالم با در نظر داشت نکات امنيتی لازم، از طرف مشتی کلاش و 

بنويسند، به " ساما"د می خواستند تا در مور" ساما"، آنچه را دشمنان "ساما"دروغپرداز، با جعل و تحريف تاريخ 

  .و تمام جنبش چپ دادند" ساما"به خورد علاقه مندان " ساما"ارتباط 

به عبارت ديگر اين سکوت در قبال دستآورد ھا و اشتباھات ساما به جای آن که پردۀ استتاری گردد جھت پوشانيدن 

عی و ضد انقلابی باشد، وسيله ای کاستی ھا و اشتباھات سازمان که چنان توقع و اميدی نيز می تواند سخت ارتجا

، به مجموع جنبش انقلابی و حتا به "ساما"گرديد تا فقط منحرفان و آنھائی که با اشتباھات و حتا خيانت ھای شان به 
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تمام جنبش آزاديخواھانۀ مردم ما آسيب رسانيدند، در پناه آن خود را مخفی نموده به محض امکان يابی، به اشکال 

  .خمی سازمان ضربات مرگ آور و نابود کنندۀ شان را وارد نمايندديگری بر پيکر ز

حفظ آبروی "به اين ارتباط می توان از ده ھا مثال و نمونه در حيات سازمان ياددھانی نمود، از آن جمله زير عنوان 

ز نخستين ا" حسين و باندش"از معرفی تسليم طلبان خودداری نمودن و يا ھم سکوت در قبال نقش خاينانۀ " رفقاء

  . روز آمدن شان به سازمان تا خيانت آشکار آنھا

نتيجۀ ھمين سياست نادرست اگر در مورد اولی بازھم ايجاد فاجعه ھای بعدی بود در مورد دوم امکان آن را مساعد 

 مورد خيانتش به اثبات رسيده بود، ١۴ساخت تا يک خاين و فردی که در ھمان زمان از طرف بخش غرجستان در 

و افرادش به جنبش معرفی دارند " ساما"ن آن را بيابد تا به ھمکاری خاينان ديگری از ھمان قماش تصويری از امکا

  .اصلی نداشت، بلکه عکس آن را به ھمگان می نماياند" سامای"که نه تنھا کمترين قرابتی با 

قعيت ھای تاريخی و پراتيک  طی اين مدت با تعقيب چنين سياستی وا- من جمله خودم- به نظر من تمام کسانی که

را از انظار دور نگھداشته اند تا نکند با افشاءگری به اين و يا آن فرد آسيبی متوجه گردد با ھمين ديد " ساما"انقلابی 

وارد نموده وبعد از اين حق ندارند در پناه بھانه ھای واھی از " ساما"اشتباه شان بزرگترين ضربت را به ھويت 

  .خود را کنار بکشند" ساما" نسبت به تاريخ برخورد واقغبينانه

ھرچند در نخستين بخش اين سلسله نيز ياد آورشده ام دومين نکتۀ قابل توجه در تمام اين بحث آن است که اين قلم 

فقط آن بخش و يا بخشھائی از حيات سازمان را به بحث گرفته ام که نخست با طرح اتھامات در رابطۀ مستقيم قرار 

در نتيجه از چنين بحثی نبايد بدان نتيجه رسيد که سازمان . و در ثانی فقط به پراتيک خودم منوط بوده اندداشته اند 

  .يعنی پراتيک من و من يعنی سازمان

به جرأت می توانم بيفزايم که ھمان طوری که طی دوران عضويت خودم در ساحه ھای ديگری کار کرده ام که فعلاً 

" ساما" ندارد، به ھمان سان و به مراتب بزرگتر و درخشانتر از آن پراتيک جمعی ضرورت مکث بالای آنھا وجود

  . را می توان به رودخانۀ خروشانی تشبيه نمود که کار من در مقايسه با آن بيش از يک جوی کوچکی نبوده است

  :و اما به ارتباط ادامۀ بحث

. مايم با وی در تماس شده نيتم را با وی در ميان گذاشتمآغاز ن" غازی"به دنبال آن که مصمم شدم تا کارم را با ديدن 

 وی را ديدم ۵٠در اولين ملاقات متوجه شدم که گذشت زمان يعنی از آن زمانی که من برای بار اول در آغاز دھۀ 

 تا آنزمان که آخرين سال آن دھه بود با تأسف نه تنھا در وی کمترين تکاملی از لحاظ ذھنی و درک علمی قضايا به

وجود نيامده بود، بلکه گذشته از آن که محتوای کتابھای آنزمان را نيز فراموش نموده بود داشتن چند ميل تفنگ و 

ھمين که می تواند اينجا و آنجا جولان دھد چنان چشم وی را خيره ساخته بود که نمی توانست ورای ولسوالی 

  .ديشدچخانسور و ھمان دھی که زندگانی می نمود به چيز ديگری بين

در ھر صورت از آن جائی که ھدف از آن ديدار يافتن راھی بود برای حل مشکل و جلو گيری از انشعاب محتوم 

جريان صحبت ھا . بحث خويش را با وی جلو می بردم" صبر ايوب"جبھۀ نيمروز می بايست تلاش می نمودم تا با 

 که بنا به پيشنھاد من صرف بين ما دو نفر و که در ھمان مقطع دوشبانه روز ادامه يافت، شب نخست صحبتی بود

صورت گرفت، در حالی که در شب دوم به موافقۀ ھردو طرف ما " ملا نعمت"يک تن از رفقای سخت وفادار به او 

  .ادامه يافت" ملا نعمت"به شمول خودش و " غازی"صحبت با تمام رفقای 

وقتی صحبت ھا آغاز يافت، نخست علت آمدنم به جبھه را که به پيشنھاد زنده ياد گل محمد و موافقۀ سازمان 

صورت گرفته بود برای وی توضيح داده متذکر گرديدم که اين يک ھمکاری بين دو نھاد مستقل است نه چيزی 
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ی تدوين برنامۀ کارم نه تنھا با مسؤولين ھمچنين يادآوری نمودم که من طی اين مدت برا.  بيشتر و يا کمتر از آن

صحبت نموده ام بلکه در حد امکان با ده ھا تن از افراد جبھه نيز صحبت نموده و تا "ملا نعمت"جبھه من جمله 

حدودی با مشکلات جبھه آشنا ھستم، اکنون زمان آن رسيده تا با خودت نيز به مثابۀ يک تن از مسؤولين اندکی درد 

  .دل نمايم

ضمن آن که می خواست معلوماتش را به رخ من بکشد از چھار گوشۀ جھان صحبت نمود بدون آن که " یغاز"

وقتی صحبتش تمام شد به صورت مشخص از وی . بتواند از آن منبر تخيلی پا بر زمين واقعيت ھای نيمروز بگذارد

تقريباً با وضاحت نشان " غازی"ه به ارتباط جبھۀ نيمروز، مشکلات و دورنمای تکامل کارش پرسيدم، اينجا بود ک

داد که نه تنھا آن سؤال مشغلۀ ذھنی وی نمی باشد بلکه وقتی ولسوالی چخانسور را دارند، وظايفش را در قبال ميھن 

و چون از وی پرسيدم، خوب اين چخانسور که از جنوب به اشکن و از آنجا به بعد با . خاتمه يافته تلقی می نمايد

ست و از سه طرف ديگر ھم امکان کمترين تحرکی برای يک نيروی نظامی جدا از ديگران ولسوالی کنگ محاط ا

 روسھا –نمی تواند وجود داشته باشد می توانی بگوئی چگونه قادر خواھد شد در مقابل يک مارش سادۀ قوای دولتی 

ين باری بود که در  مقاومت خواھد کرد، طرح سؤال چنان وی را به فکر فروبرد توگوئی آن اول- باشد سرجايش

" ملا نعمت"در نتيجه به مثابۀ درخواست کمک رو را به طرف . مورد جغرافيای منطقه از وی پرسيده می شود

  .نموده از وی جواب سؤال را پرسيد

نيز مانده بود و نمی توانست در بيان " غازی"که ضمن صحبت ھای قبلی تا حدودی انگشت انتقاد بر " ملا نعمت"

 ھا را ناديده گيرد، سکوت را بر پاسخدھی ترجيح داده در واقع جواب را از خود وی خواستار مطلب آن صحبت

  .گرديد

ناگوار تمام شد، وی را متوجه يک نکته گردانيد که بقای " غازی"اين آغاز ھرچه بود و ھرقدر ھم در ابتداء برای 

و از آن گذشته برای آزادی سراسر خودش و رفقايش صرف می تواند در حفظ وحدت جبھۀ نيمروز نھفته باشد 

افغانستان و بيرون راندن روسھا از آن حتا اگر در کنار ولسوالی چخانسور تمام ولايت نيمروز حيثيت پايگاه انقلابی 

درک اين واقعيت که تقريباً بيش از دو الی سه ساعت دوام نمود، به من کمک . را نيز بيابد کفايت نمی کند" ين آن"

  .  به ارتباط جبھه پرسش ھای دقيق ديگری نيز بنمايمنمود تا از وی

داشت به نمايش گذاشت " ميرويس"و " گل محمد"وقتی به صحبت آغاز نمود نه تنھا دل پرخونی را که اززنده يادان 

  .بلکه نشانداد که از ھيچ فرد جبھه رضايت نداشته و بر ھمۀ افراد انتقاد دارد

  : طوری که بعد ھا نيز به آن عمل کرده ام دو راه را پيشنھاد نمودمبه ارتباط حل انتقادات متقابل ھمان

در حضور تمام رفقاء نشستن و يک به يک انتقادت را طرح و به بحث گذاشتن و پاسخ گفتن به انتقادات رفقای مقابل 

شتن، از ھمان و يا اين که با يک برش راديکال از آنچه در گذشته بوده و حل آنھا را به پراتيک مشترک آينده گذا

لحظۀ توافق به بعد را،  به مانند يک کاغذ سفيد در نظر گرفتن و در يک فضای دموکراتيک و صاداقانه و بر مبنای 

  .کار مشترک آينده را پيش بردن" انتقاد و انتقاد از خود"اصل 

 اين قلم قرار شد تا وقتی بحث بدينجا رسيد و از لحاظ تيوريک ديگر مانعی سر راه کار مشترک نماند به پيشنھاد

  .بقيۀ رفقايش را نيز برای فردا دعوت نموده با در نظرداشت نظر آنھا به يک فيصلۀ جمعی برسيم" غازی"

در جريان " ملا نعمت"وقتی از طرف.  تن از دوستان غازی نيز در بحث شرکت داشتند١۵در جلسۀ روز بعد حدود 

پرسيده شد، تقريباً ھمه بدون استثناء به اين نظر موافقه نمودند که بحث قرار گرفتند و نظر آنھا به ارتباط حل قضيه 
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کار مشترک آينده را با يک کاغذ سفيد آغاز می نمائيم و ھمه بدون استثناء اعتراف نمودند که در آن مقطع توان 

  .شنيدن و حل انتقادات متقابل را ندارند

مايند نه تنھا ليبرالی جلوه نمايد بلکه آن را مصداق کامل اتخاذ چنين روشی شايد برای آنانی که کتابی قضاومت می ن

اپورتونيزم نيز بدانند، مگر وقتی خارج از بغض علی و عمر و صرف از موضع حل يک مشکل عاجل بدان 

ظرفيتی لازم دارد که بايد آن را پرورش داد و " انتقاد و انتقاد از خود"نگريسته شود و اين نکته نيز از قلم نيفتد که 

يک فرد ھمزمان تولد شود و نه ھم چيزيست ." ا.ان. د"ين ظرفيت نه چيزيست که با انسان يکجا به حيث خاصيت ا

که بتوان آن را به کيلو خريد نموده ضم مغز افراد نمود و بايد جھت رسيدن بدان مرحله که فردی بتواند  ضمن آن 

 نموده در عمل نشان دھد که فرديست تربيت يافته در که از ديگران انتقاد می نمايد انتقاد از خودش را نيز تحمل

که انتقاد از خود را به مثابۀ اساس و جوھر تکامل شخصيت انقلابی اش می شناسد، به " ا.ل.م"مکتب انسان ساز

  .قضايا نظر اندازد اطمينان دارم فيصلۀ آن شب رفقاء را ارج خواھد گذاشت

شد تا با بقيه رفقای مسؤول نيز صحبت به عمل آيد و در صورتی که آنھا به دنبال رسيدن به چنان توافقی قرار بر آن 

اقناع رفقای مقابل نيز . نيز بدان فيصله موافق باشند، کار مشترک را با بررسی از پيشنھاد ھای اين قلم آغاز نمائيم

دادن با وی به و کارھايش آن قدر منزجر بودند که فکر می کردند دست " غازی"کار آسانی نبود آنھا از دست 

معنای دست شستن از حيات شان باشد، مگر از آن جائی بديل ديگری در قبال قضيه وجود نداشت، يعنی يا می 

کار مشترک نمايند و يا ھم انشعاب و عواقب زيانبار ناپيدآی آن را به گردن گيرند، ھمه بدين " غازی"بايست با 

  .مائيمآغاز می ن" کاغذ سفيد"نتيجه رسيدند که از ھمان 

  ادامه دارد 

 


